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انفجار بامدادی در یک ساختمان مسکونی در تبریز 
3خانه را با خاک یکسان کرد و جان 7نفر را گرفت.

به گزارش همشــهری، ســاعت 3بامــداد دیروز 
)یکشــنبه( وقوع انفجاری مهیب منطقه منظریه 
تبریز را به لرزه درآورد. قدرت انفجار به حدی بود 
که شیشه اغلب ساختمان‌هایی که در آن نزدیکی 
قرار داشتند، شکست و ساکنان منطقه را سراسیمه 
به کوچه و خیابان کشــاند. در آن وقت از بامداد، 
مردم با 3ساختمانی که براثر انفجار به تلی از خاک 
تبدیل شده بود روبه‌رو شدند. گردوغبار شدیدی به 
هوا بلند شده بود و آنطور که شواهد نشان می‌داد 
انفجار علاوه بر یکی از خانه‌هــا 2 خانه دیگر را نیز 
ویران کرده بود. در این شــرایط بــود که با تماس 
شهروندان، گروه‌های امداد و نجات خود را به محل 

حادثه رساندند و عملیات آغاز شد.

آغاز عملیات
اولین گروه‌های امدادی که به محل انفجار رسیدند 
آتش‌نشــانان بودند. آتش‌پاد اکبر دشتی، معاون 
عملیات آتش‌نشانی تبریز در این‌باره به همشهری 
می‌گوید: در فاصلــه کوتاهی پــس از این حادثه 
آتش‌نشانان از 4ایســتگاه خود را به محل حادثه 
رســاندند. انفجــار در ســاختمانی 2طبقه اتفاق 
افتاده بود و بر اثر شــدت انفجار، ساختمان مجاور 

و ســاختمان دیگری که در پشت آنجا قرار داشت 
به‌طور کلی ویران شــده بودند و بررسی‌ها نشان 
می‌داد ســاکنان هر 3خانه زیر آوار گرفتار شده و 
جان‌شــان در خطر است. در این شــرایط بود که 

همکارانم عملیات آواربرداری را آغاز کردند.
عملیات امداد و نجات در حالی جریان داشت که 
هنوز به درســتی مشــخص نبود که دلیل انفجار 
چیســت و چطور 3خانه به یکباره و در شرایطی 
که ساکنان آنجا احتمالا در خواب بودند به تلی از 
خاک تبدیل شده‌اند. معاون عملیات آتش‌نشانی 
تبریز در این‌بــاره می‌گوید: شــواهد حاکی از آن 
بود در خانه‌ای که کانون انفجــار بوده خانواده‌ای 
4نفره زندگی می‌کردند که 2تیم از آتش‌نشــانان 
مشغول آواربرداری در آنجا شدند و 2تیم عملیات 
در 2خانه دیگر را ادامه دادند و به درســتی معلوم 
نبود که چنــد نفر زیر آوار گرفتار شــده‌اند اما در 
همان ابتدا 2نفر که دچار مصدومیت سطحی شده 
بودند نجات یافتند اما سایر حادثه دیدگان وضعیت 

مبهمی داشتند.
با ادامه عملیات، امدادگــران در خانه‌ای که کانون 
انفجار بود پیکرهای بی‌جان زن و شوهری را همراه 
با 2پسرشان کشــف کردند. همچنین در جریان 
جســت‌وجو در خانه مجاور پیکر بی‌جان دختری 
5ساله کشف شــد تا شــمار قربانیان این حادثه 
دلخراش به 5نفــر افزایش پیدا کنــد. با این حال 
آتش‌نشانان حتم داشتند که هنوز افراد بیشتری 

زیر آوار گرفتار شده‌اند.

نجات معجزه‌آسا
عملیات جســت‌وجو و نجات که از حدود ساعت 
3بامداد آغاز شــده بود بدون وقفه ادامه داشت تا 
اینکه اعضای تیم جست‌وجو با استفاده از دستگاه 
زنده‌‌یاب پی بردند مادر دختر 5ســاله که در این 
حادثه جانش را از دست داده زیر آوار، گرفتار شده 
و هنوز زنده است. شواهد نشان می‌داد هنگام وقوع 
انفجار او کنار دیوار قرار داشته و با فرو ریختن سقف 
و ایجاد یک مثلت در آنجا گرفتار شده است. به این 
ترتیب آتش‌نشانان با برداشتن آوار از اطراف آنجا 
توانستند روزنه‌ای برای دسترسی به او پیدا کنند اما 
هنوز امکان خارج کردن وی وجود نداشت. در این 
شــرایط با همکاری امدادگران اورژانس به این زن 
اکسیژن‌رسانی شد و همزمان عملیات آواربرداری 
در آنجا ادامه پیدا کرد تا اینکه در شرایطی که حدود 
4ساعت از انفجار می‌گذشــت آتش‌نشانان موفق 
شدند این زن را که زنده اما دچار جراحاتی شده بود 

از زیر آوار بیرون بکشند.

علت انفجار چه بود؟
تا ساعت 7صبح آتش‌نشانان موفق شده بودند پیکر 
5قربانی را از زیر آوار بیرون کشیده و یک زن را نیز 
نجات دهند. با این حال بررسی‌ها حاکی از آن بود 
که همچنان افراد بیشتری زیر آوار مانده‌اند. در این 
شرایط جست‌وجوها ادامه یافت تا اینکه ساعتی بعد 
پیکرهای بی‌جان زن و شوهری مسن نیز از خانه‌ای 
که در پشت محل اصلی انفجار واقع شده بود کشف 

شد تا شمار جان‌باختگان این حادثه به 7نفر افزایش 
پیدا کند.

معــاون عملیات آتش‌نشــانی تبریــز در این‌باره 
می‌گوید: عملیات جســت‌وجو تا ساعت 12ظهر 
ادامه داشــت و 9ســاعت طول کشــید. او درباره 
علت وقوع این انفجــار مرگبار می‌گوید: گروه‌های 
کارشناسی از آتش‌نشــانی و اداره گاز بررسی‌های 
خود را در این‌باره آغاز کرده‌اند و هنوز دلیل اصلی 
انفجار مشخص نیست. خانه‌ای که انفجار در آنجا 
رخ داده زیرزمین داشته و آواربرداری در آنجا ادامه 
دارد تا با بررســی محتویات آنجــا دلیل احتمالی 

حادثه مشخص شود.
از سوی دیگر وحید شادی‌نیا، سخنگوی اورژانس 
آذربایجان شــرقی جزئیــات دقیق‌تــری درباره 
حادثه‌دیدگان بیان می‌کند و به همشهری می‌گوید: 
این حادثه در مجموع 7فوتی و 3مصدوم داشــت. 
جان‌باختگان شامل: پدر و مادری همراه با 2فرزند 
پسرشان هستند که در محل وقوع انفجار جان‌شان 
را از دست دادند. 2فوتی دیگر زن و شوهری مسن 
هســتند که در خانه پشــتی زندگی می‌کردند و 
هفتمین قربانی نیز دختری 5ساله است که همراه 
مادرش ساکن خانه مجاور بود. او درباره مصدومان 
نیز می‌گویــد: ‌2نفر از مصدومــان دچار جراحات 
سطحی شده بودند که در محل حادثه درمان شدند 
و سومین مصدوم زنی بود که از زیر آوار زنده بیرون 
کشیده شد و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است 

و مداوای وی ادامه دارد.

3نوجوان، قربانی ترقه شدند
3پسر نوجوان در جریان حوادث جداگانه‌ای در مشهد و گناوه و 

بهبهان براثر انفجار مواد محترقه به‌شدت مجروح شدند.
به گزارش همشهری، نخستین حادثه دیده پسری 14ساله است 
که در مشهد دچار حادثه شد. آتشپاد سوم مرتضی حکم‌آبادی، 
مدیر منطقه ششم عملیات آتش‌نشانی مشهد در این‌باره گفت: 
درپی تماس تلفنی شهروندان با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر شنیدن 
انفجار از داخل یک منزل مسکونی، ســتاد فرماندهی بلافاصله 
آتش‌نشانان ایستگاه ۹ را به محل حادثه در بلوار سپاه در منطقه 
ســیدی اعزام کرد. در این حادثه یک نوجوان ۱۴ســاله هنگام 
ســاخت ترقه برای چهارشنبه‌ســوری، در اتاقی واقع در طبقه 
همکف آپارتمان به‌دلیل انفجار مواد محترقه دچار سوختگی و 
مصدومیت شده بود. او ادامه داد: آتش‌نشانان ضمن ایمن‌سازی 
محیط حادثه، پسر نوجوان را برای انتقال به بیمارستان تحویل 
تکنســین‌های اورژانس حاضر در محل دادند. دومین حادثه در 
بوشهر اتفاق افتاد و در جریان آن 2پسر نوجوان دچار مصدومیت 
شدند. عصمت حیدری، سرپرست بیمارستان سوانح سوختگی 
گناوه در توضیح این حادثه گفت: پسر ۱۳ساله‌ای با انفجار مواد 
محترقه دست‌ساز دچار ۱۵درصد سوختگی و شکستگی در ناحیه 
دست چپ شد. او ادامه داد: مصدوم دیگر نیز نوجوان ۱۷ساله‌ای 
است که هنگام ساختن ترقه دست‌ساز دچار سوختگی در قسمت 
پا شده بود که از بهبهان برای مداوا به بیمارستان گناوه اعزام شد 

و در این بیمارستان تحت درمان است.

درگیری مرگبار در پاتوق موادفروشان
تحقیقات در پرونده قتل مرد جوان نشان می داد که او در درگیری 

در پاتوق موادفروشان، به قتل رسیده است.
به گزارش همشهری، چند روز قبل گزارش قتل مردی جوان به 
قاضی محمدحسین زارعی، بازپرس جنایی پایتخت اعلام شد. 
بررسی‌ها حکایت از این داشت که مقتول در جریان یک درگیری 
در جنوب تهران با ضربات چاقو زخمی شده اما پس از انتقال به 
بیمارستان  جانش را از دست داده است. به دستور بازپرس جنایی، 
تحقیقات برای شناسایی هویت مقتول و عامل جنایت آغاز شد 
و تیم جنایی در گام نخســت به بازبینی دوربین‌های مداربسته 
بیمارستان پرداختند. تصاویر نشان می‌داد که راننده یک خودروی 
پراید  مقتول را به بیمارستان منتقل کرده و بعد متواری شده است. 
با استعلام شماره پلاک ماشین، راننده پراید شناسایی و بازداشت 
شد. او در تحقیقات گفت: شب حادثه در حال عبور از محله مان 
بودم که جوانی به نام حسین که از بچه‌های محله مان بود راهم را 
سد کرد. او گفت: جوانی به‌شدت زخمی شده و در خیابان افتاده و 
از من خواست او را به بیمارستان منتقل کنم. با اطلاعاتی که وی 
در اختیار پلیس قرار داد، حســین دستگیر شد و در بازجویی‌ها 
گفت: مقتول با یکی از بچه‌های محل به نام سعید دعوایش شد و 
سعید با ضربات چاقو، جان مقتول را گرفت. آنطور که من متوجه 
شدم، دعوای آنها بر سر پاتوق بود. سعید از مقتول خواست تا از 
پاتوقش که پاتوق موادفروشــان بود برود و بر سر این مسئله وی 
را به قتل رساند و من هم شاهد  این جنایت بودم. با اعتراف وی، 
سعید بازداشت شد اما او انگشت اتهام را به سمت دوستش حسین 
نشانه گرفت و گفت: او قاتل است و به دروغ خودش را شاهد قتل 
جا زده است. وی گفت: دعوای مقتول و حسین بر سر پاتوقشان 
بود و حسین بود که با چاقو، ضرباتی به مقتول زد. من هم شاهد 
این درگیری مرگبار بودم. 2 متهم این پرونده بازداشت شده‌اند و 

تحقیقات از آنها ادامه دارد تا قاتل اصلی مشخص شود.

شمارش معکوس برای مجازات 
سرکرده حرکه‌النضال

کوتاه از حادثه

سامانه امداد خودروی شرکت ایران‌خودرو پاسخگو نیست
شــرکت ایران‌خودرو ســامانه‌ای را به‌نام امداد خودرو طراحی و 
معرفی کرده که وظیفه آن پاســخگویی فــوری و ارائه خدماتی 
مانند حمل‌ونقل خودرو، اعزام کارشــناس و تعمیر در محل برای 
خریدارانی اســت که به‌صورت سالانه اشــتراک آن را خریداری 
کرده‌اند. خود من به‌تازگی مبلغی حــدود 400هزار تومان جهت 
تهیه این اشتراک پرداخت کرده‌ام. مشکل اینجاست که این سامانه 
یا پاسخگو نیست و یا به‌طور مرتب اشغال است؛ درحالی‌که اساسا 
جهت ارائه خدمات فوری به مشتری ایجاد شده است. اگر بناست 

که این خدمات ارائه نشود دلیل اخذ آبونمان سالانه چیست؟ 
کربندی از تهران

افزایش سرقت خودرو در منطقه سعادت‌آباد
من یکی از ساکنان منطقه ســعادت‌آباد تهران هستم. متأسفانه و 
در کمال تعجب طی چند روز گذشته 25خودرو در محدوده بین 
بلوار‌دریا تا میدان بهرود به سرقت رفته است! این حجم از سرقت آن 
هم تنها ظرف چند روز موجب نگرانی شدید ساکنان این منطقه شده 
است.با توجه به اینکه بعضی از منازل این منطقه پارکینگ شخصی 
ندارند و مالکین ناچارند خودرویشان را در خیابان و کوچه‌ها پارک 
کنند از نیروی انتظامی درخواســت داریم تا هر چه زودتر به این 

وضعیت رسیدگی کنند وآرامش را به این محله بازگردانند.
محبی از تهران

سنوات تحصیلی افراد برای بازنشستگی درنظر گرفته شود
همانطور که 2 ســال خدمت سربازی به ســنوات شاغلین برای 
بازنشســتگی اضافه و لحاظ می‌شود، پیشــنهاد می‌کنم سنوات 
تحصیلی افراد تحصیل‌کرده هم به مجموع سال‌های کاریشان اضافه 
شــود.به هر حال این افراد با درنظر گرفتن مدارک تحصیلی‌شان 
استخدام شده‌اند و از دانش و اطلاعات خود در امور محوله استفاده 
می‌کنند.این طرح هم مشوقی برای افراد جوان جهت ادامه تحصیل 
است و هم با بازنشسته شدن تعداد زیادی از افراد شاغل جا برای 

استخدام نیروی جدید و جویای کار باز خواهد شد.
نادعلی از کرمان

نرخ قبوض گاز در استان‌های سردسیر نجومی است
 ما ساکن اردبیل هســتیم وبه‌تازگی قبض گاز خانگی ما به مبلغ 
5میلیون و 900 هزار تومان به دســتمان رسیده است. این مبلغ 
برای فردی مثل من که یک معلم هســتم و 5فرزنــد دارم واقعا 
کمرشکن است.مسلما مصرف گاز درشــهری مثل اردبیل قابل 
قیاس با شهری مثل اهواز نیست و مسئولان باید با درنظر گرفتن 
شرایط جغرافیایی و آب و هوای هر منطقه تعرفه قبوض خدماتی 

را تعیین و صادر کنند.
پور ابوالحسنی از اردبیل

تبلیغات تلویزیونی محدود شوند
 همه ما می‌دانیم که تبلیغات تلویزیونــی یکی از راه‌های عرضه و 
فروش محصولات و تولیدات شــرکت‌ها و کارخانجات و آشنایی 
مخاطبان با این محصولات است و در همه جای دنیا هم امری عادی 
و مرسوم است که  صدا و سیمای ما هم از این قاعده مستثنی نیست 
اما مشکل اینجاست که تعداد و زمان پخش این تبلیغات مخصوصا 
بین پخش برنامه و ســریال‌های مورد علاقه و پربیننده مردم به 
قدری زیاد است که مخاطب صحنه پیش از پخش این آگهی‌ها را 
فراموش می‌کند و به‌اصطلاح رشته کار از دستش در می‌رود. خود 
من بارها به همین‌خاطر قید تماشای برنامه مورد علاقه‌ام را زده‌ام.

جا دارد این روند بازبینی و اصلاح شود.
گیسو از تهران

چرا طرح تفکیک از مبدا زباله، جدی گرفته نشد؟
 متأســفانه طرح تفکیک زباله از مبدا که چندین سال پیش کلید 
خورد به‌طور جدی در کشورمان اجرا و پیگیری نشد.این در حالی 
است که بسیاری ازکشورهای پیشرفته با اجرای این طرح و بازیافت 
زباله درآمد سرشاری کسب می‌کنند.درست است که اجرای دقیق 
این طرح و فرهنگسازی‌ عمل به آن توسط شهروندان، کاری زمانبر 
و پرهزینه است اما در درازمدت نتیجه بسیار خوبی خواهد داشت.

پیشنهاد می‌کنم مسئولان شهرداری با ارائه راهکارهای جدید در 
این زمینه، کار را به‌طور جدی پیگیری کنند.

توکلی از تهران

 تلفن‌های ثبت شــکایات بانک آینده در اهواز، سیستم 
ضبط ندارند

 خطوط تلفن اداره ثبت شکایات بانک آینده در شهرستان 
اهواز تقریبا همیشه اشغال اســت و اگر هم به‌طور تصادفی 
خطوط آزاد باشند امکان ثبت شکایت به‌صورت صوتی وجود 
ندارد.اگرمشتریان نتوانند شــکایات و پیشنهادهای خود را 
مطرح کنند پس هدف از راه‌انــدازی و معرفی این خطوط 

چیست؟
حیدری از اهواز 

خانه انیس‌الدوله به‌عنوان بنایی تاریخی، صیانت شود
خانه انیس‌الدوله که متعلق به دوره قاجار اســت در خیابان 
ولیعصر)عج( بالاتر از چهارراه مولوی واقع شــده و در حال 
حاضر در اختیار اتحادیه و صنف قصابان و گوشت‌فروشــان 
است. این در حالی است که هر ساختمان معمولی دیگری 
می‌تواند برای این منظور درنظر گرفته شود.جا دارد شهرداری 
با پس گرفتن این بنا از این صنف، نسبت به حفظ و نگهداری 

آن به‌عنوان یک بنای تاریخی اقدام کند.
نورالهی از تهران

از کارمندان و کارگران قراردادی، مالیات نگیرید
اکثرکارگران و کارمندانی که به‌طور قراردادی مشغول کار 
هستند از پایین‌ترین میزان دستمزد برخوردارند.ضمن اینکه 
معمولا ازعیدی و پاداش هم برایشان خبری نیست. واقعا عین 
بی‌انصافی است که از این قشــر و با این میزان درآمد اندک، 
مالیات کسر شود.از مسئولان درخواست داریم تا اخذ مالیات 

از این گروه را متوقف کنند.
مجید از کرج

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

انفجار هولناک در تبریز 3خانه را ویران کرد

7قربانی در انفجار بامدادی

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

مردی که با مخفی شــدن  در پشــت شمشادهای 

دادسرا
پارک‌های غرب تهران به زنان و دختران تنها حمله 
و آنها را قربانی نقشه شوم خود می‌کرد دستگیر شد.

به گزارش همشهری، چند روز قبل افرادی که برای تفریح به پارکی 
در غرب تهران رفته بودند، صدای فریادهای دختری جوان را 

شنیدند که از مردم کمک می‌خواست.
دختر جوان پشت شمشــادهای پارک روی زمین افتاده 
بود و درحالی‌که از وحشت می‌لرزید، مدعی شد که مرد 
جوانی به وی حمله کرده و او را مورد آزار و اذیت قرار داده 
و اموالش را دزدیده است. دختر جوان که زخمی شده بود 

برای درمان به بیمارستان انتقال یافت و گزارش این حادثه 
به پلیس اعلام شد. مرد شــیطان‌صفت پس از اجرای نقشه 
شوم خود فراری شده بود و کارآگاهان برای یافتن سرنخی از 
وی به تحقیق از دختر جوان پرداختند. او گفت: تازه مدرک 
مهندســی‌ام را گرفته و برای پیدا کردن کار از شهرستان به 
تهران آمده بودم. در حال عبور از پارکی در غرب تهران بودم 
که مردی با چاقو به من حمله کرد. او چاقویش را روی گلویم 
گذاشت و تهدید کرد که اگر صدایم در بیاید مرا می‌کشد. این 
مرد با تهدید مرا به داخل شمشادها کشاند و با این حال سعی 
کردم تقلا کنم و خودم را از دست او نجات بدهم اما نشد. حتی 

در جریان درگیری با او گردنم و 2 انگشت دستم زخمی شد 
و مرد بی‌رحم پس از اجرای نقشه شومش، اموالم را دزدید 

و فرار کرد.
به‌گفته دختر جوان، مرد شیطان‌صفت چهارشانه، ‌قد بلند و با 

موهایی پرپشت بود.
با شکایت دختر جوان، پرونده در اختیار اداره شانزدهم 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفت و تحقیقات کارآگاهان 
برای دستگیری جوان  متجاوز آغاز شد. همچنان که 
بررسی‌ها ادامه داشــت، مردی خفت‌گیر در یکی از 

پارک‌های غرب پایتخت دستگیر شد.
ماموران در بازرسی از کیف وی، مقداري وسایل سرقتی 
کشــف کردند و به این ترتیب وی به دادســرای ویژه 
سرقت منتقل شد. پس از انتقال او به دادسرا معلوم شد 
که مشخصات وی با جوان متجاوزی که چند روز قبل‌تر 
به دختری جوان در پارک حمله کرده بود مطابقت دارد. 
در این شرایط متهم آزارگر درمیان چند متهم دیگر قرار 
گرفت و خانم مهندس )شــاکی( پس از حضور در اداره 
آگاهی او را از میان دیگر متهمان شناسایی کرد و گفت که 
وی همان مردی است که با تهدید چاقو او را قربانی نقشه 

سیاهش کرده بود.

اقرار
جوان آزارگر دیروز برای تحقیق به دادسرای جنایی تهران منتقل شد. او 
که چاره‌ای جز اعتراف نداشت به سرقت‌های سریالی از زنان اقرار کرد و 

گفت که یکی از آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است.
وی مدعی شــد: از مدت‌ها قبل به دام شیشه گرفتار شدم. هر زمان که 
شیشه مصرف می‌کردم حالم بد می‌شد و توهم به سراغم می‌آمد. برای 
اینکه آرام شوم به پارک می‌رفتم و در توهم شیشه از زنان و دختران تنها 

که در پارک بودند سرقت می‌کردم.
وی ادامه داد: آنها را تهدید به قتل می‌کردم تا اموال قیمتی‌شان مانند 
پول، طلا و کارت‌های عابربانک‌هایشــان را سرقت کنم. حتی با تهدید 
رمز کارت هایشان را هم می‌گرفتم. متهم ادامه داد: معمولا برای اجرای 
نقشه‌هایم پشت شمشادها مخفی می‌شدم و به محض شناسایی طعمه‌ای 
به سراغش می‌رفتم. در یکی از سرقت‌ها، وقتی دیدم دختر جوان وحشت 

کرده، وسوسه شدم و او را مورد آزار و اذیت قرار دادم.
درحالی‌که متهم مدعی شــده تنها به یک نفر تجاوز کرده اســت اما 
بررســی‌ها حکایت از این دارد که او افراد دیگری را هم قربانی نقشــه 
سیاهش ‌کرده است. به همین دلیل قربانیان احتمالی می‌توانند برای 
شکایت و شناسایی متهم به شعبه هفتم دادسرای جنایی تهران مراجعه 
کنند و مطمئن باشــند که هویت و مشــخصات آنهــا به جهت حفظ 

آبرویشان محفوظ خواهد ماند.

شکارچی زنان، پشت شمشادهای پارک مخفی می‌شد

آرایشگری که در جریان یک بگومگوی 

پیگیری
ســاده با یکی از مشــتریانش او را با 
ضربات چاقو بــه قتل رســانده و به 
قصاص محکوم شده بود، یک شب پیش از اجرای حکم 
از سوی اولیای دم بخشیده شد و از چوبه دار نجات یافت.

به گزارش همشهری، یکی از روزهای آبان‌ماه سال 97 
پســر جوانی که به‌دلیل اصابت ضربات چاقو به‌شدت 
مجروح شده بود به یکی از بیمارستان‌های بندرعباس 
منتقل شد. او دچار جراحات و خونریزی شدیدی شده 
بود و پزشــکان تلاش زیادی برای نجات جانش انجام 
دادند اما پس از چند ســاعت او روی تخت بیمارستان 
جانش را از دست داد. با مرگ پسر جوان، این حادثه به 
بازپرس جنایی گزارش و تحقیقات درباره این قتل آغاز 
شد. آنطور که بررسی‌های اولیه نشان می‌داد، او ساعتی 
پیش از انتقال به بیمارستان به آرایشگاه رفته و با صاحب 
آنجا درگیر شده بود. در این شرایط بود که مأموران راهی 
آنجا شدند اما با درهای بسته آرایشگاه مواجه شده و پی 
بردند که مرد آرایشگر پس از وقوع درگیری خونین به 
مکان نامعلومی گریخته است. از سویی چند شاهد که 
هنگام وقوع درگیری در آرایشگاه بودند نیز گفتند که 
ضربات مرگبار به مقتول را مرد آرایشگر زده است و دیگر 
جای تردیدی در قاتل بودن او باقی نمانده بود و در این 

شرایط تحقیقات برای دستگیری او آغاز شد.

پایان 3روز فرار
3روز از وقوع ایــن جنایت گذشــته و تلاش‌ها برای 
دستگیری قاتل فراری ادامه داشت تا اینکه سرانجام 

او خودش را به پلیس تســلیم و بــه قتلی که مرتکب 
شده بود اعتراف کرد. او در اعترافاتش گفت: من هیچ 
نیتی برای آســیب زدن به مقتول نداشــتم. مشغول 
انجام کارهایم بودم که او سر رسید و به یکباره شروع 
به بگومگو با من کرد. من هرچه صبوری کردم فایده‌ای 
نداشت و در شــرایطی که عصبانی شده بودم با چاقو 
2ضربه به او زدم و بعد هم از تــرس از آنجا فرار کردم. 
متهم به قتل ادامه داد: 3شــبانه روز کابوس می‌دیدم 
و عذاب وجدان داشــتم. از طرفی می‌دانستم که اگر 
دستگیر شوم چه سرنوشتی در انتظارم است و از چوبه 
دار و مجازات می‌ترسیدم. با وجود این در نهایت تصمیم 

گرفتم که خودم را تسلیم کنم.

در دادگاه
با ادامه تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواســت به 
دادگاه کیفری یک استان هرمزگان فرستاده شد. در 
جلسه محاکمه بعد از آنکه اولیای دم خواستار قصاص 
قاتل شدند به دستور قاضی متهم در جایگاه ایستاد و در 
دفاع از خود گفت: باور کنید من هیچ قصد و نیتی برای 
قتل نداشتم و همه‌‌چیز به‌صورت اتفاقی و در چند لحظه 
اتفاق افتاد. من مقتول را می‌شناختم و او از مشتریانم 
بود. آن روز مشغول کار بودم و چند مشتری داشتم که 
او هم به آرایشــگاه آمد و منتظر نشست. باور کنید به 
درستی نمی‌دانم که چه اتفاقی افتاد اما او شروع به داد 
و بیداد کرد و به‌طور ناگهانی با من درگیر شد. من هم 
چون مشتری داشتم ناراحت شدم و با او درگیر شدم. 
من هیچ چاقویی نداشتم اما یکی از دوستانم یک چاقو 

به دستم داد و من هم با آن 2ضربه به مقتول زدم و بعد 
که او را به بیمارستان منتقل کردند مغازه‌ام را تعطیل و 
فرار کردم. از آن روز عذاب وجدان رهایم نمی‌کند. باورم 
نمی‌شود که یک نفر با دستان من جانش را از دست داده 
و از خانواده مقتول می‌خواهم به خاطر اشتباه بزرگی که 

مرتکب شده‌ام من را ببخشند.
با پایان جلسه محاکمه قضات دادگاه وارد شور شدند و 
متهم را به قصاص محکوم كردند. هرچند متهم و وکیل 
مدافعش به این حکم اعتراض کردنــد و پرونده برای 
بررسی به دیوان عالی کشــور فرستاده شد، اما قضات 
دیوان حکم دادگاه را تأیید کــرده و پرونده را به واحد 

اجرای احکام فرستادند.

یک شب پیش از قصاص
4ســال از این جنایت گذشــته و با تأییــد حکم در 
دیوان‌عالی کشــور، همه‌‌چیز برای اجرای حکم مهیا 
بود. بعد از آنکه اولیای دم حاضر به بخشــش نشدند، 
قاتل برای آخرین مرتبه با خانــواده‌اش دیدار کرد و 
به قرنطینه رفت. قرار بود صبح روز بعد مرد آرایشــگر 
به اتهام قتلی که مرتکب شده بود پای چوبه دار برود 
و مجازات شــود. با وجود این مســئولان شورای حل 
اختلاف زندان بندرعباس باز هم به تلاش‌های‌شــان 
برای صلح و سازش در این پرونده ادامه دادند. یکی از 
افرادی که در این بین تلاش زیادی انجام داد مصطفی 
کیشانی فراهانی، مدیرکل زندان‌های استان هرمزگان 
بود. او همراه با کاظم شــاهرخ‌نیا، عضو فعال شورای 
حل اختلاف زندان در شــرایطی که فقط چند ساعت 

خانواده مقتول از خونخواهی گذشتند

بخشش آرایشگر قاتل،  یک شب قبل از قصاص
حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، سرکرده گروهک تروریستی 
حرکه‌النضال که در ده‌ها فقره عملیات تروریســتی در کشور 
نقش داشته اســت در دیوان عالی کشــور تأیید و شمارش 

معکوس برای مجازات او آغاز شده است.
به‌گزارش همشهری، روابط‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور اعلام کرد: 
حبیب فرج‌الله چعب ملقب به حبیب اسیود، سرکرده گروهک 
تروریستی حرکه النضال، فردی است که براساس محتویات و 
مستندات موجود در پرونده‌اش عملیات تروریستی متعددی 
را علیه مردم ترتیب داده که یکی از آنها حمله به مراســم رژه 
نیرو‌های مسلح در اهواز در ۳۱شهریور سال۹۷ است.   این اقدام 
تروریستی منجر به شهادت ۲۵نفر از شهروندان ازجمله یک 

کودک و مجروح شدن ۲۴۹نفر دیگر شد.
در ادامه این اطلاعیه آمده اســت: پس از دستگیری متهم و با 
تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، جلسات متعدد دادگاه 
با حضور متهم، وکلای وی و شــکات و خانواده شهدای ترور 
برگزار شــد. دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده 
بزهکاری متهم را محرز و مســلم دانست و فرج‌الله چعب را به 

اعدام محکوم کرد.
درنهایت پــس از فرجام‌خواهــی وکلای متهــم، پرونده در 
دیوان‌عالی‌کشور مجددا مورد بررسی‌های همه جانبه و دقیق 

حقوقی و قضایی قرار گرفت.
 دیوان‌عالی‌کشور پس از این بررسی‌ها در رأی خود اعلام کرده: 
»در لایحه فرجام‌خواهی وکیل، استدلالی که اساس دادنامه 
فرجام خواسته را مخدوش کند، ملاحظه نمی‎شود و رأی دادگاه 
باتوجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین 
قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم علیه 
با بزه سردســتگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون 
مجازات اسلامی انطباق دارد؛ علی‌هذا باستناد بند الف ماده۴۶۹ 
قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته تأیید و ابرام 
می‌‎شود.« با تأیید حکم در دیوان‌عالی‌کشور شمارش معکوس 

برای اعدام سرکرده حرکه‌النضال آغاز شده است.

تا زمان اجرای حکم باقی مانده بود برای آخرین مرتبه 
تصمیم گرفتند به رایزنی با اولیــای دم بپردازند. آنها 
شــب پیش از اجرای حکم به خانه اولیای دم رفتند و 
ســاعت‌ها به گفت‌وگو با آنها پرداختند. هرچند آنها 
باز هم برای اجرای حکم قصاص پافشــاری می‌کردند 
اما درحالی‌که رایزنی‌ها به نیمه شــب کشــیده شده 
بود آنها ســرانجام اعلام کردند برای رضای خدا قاتل 
را می‌بخشــند. درحالی‌که مرد محکوم به قصاص در 
زندان انتظار مسئولان اجرای احکام را می‌کشید و دیگر 
امیدی نداشت، خبر اعلام رضایت اولیای دم به او رسید. 
او آن چیزی را که می‌شنید باور نداشت اما خبر واقعیت 
داشت و کابوس‌های 4ساله او به پایان رسیده بود. در این 
شرایط او به بند عمومی زندان منتقل شد و قرار است 

به‌زودی به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه شود.


